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میلادی با سعادت
�

یحانه عامل‌نیک| در مدینه طیبه به‌دنیا آمد. در فضل و بزرگی مادر بزرگوارشان  ر
روایت‌های متعددی بیان شده است و پدر بزرگوارشان حجت خداوند بر روی 

زمین بودند. در ولادت آن حضرت، 11ذ‌ىالحجه و 11ربیع‌الاول نیز ذکر شده است.
پدر آن حضرت موس‌ىبن‌جعفر)ع(، و مادرشان ام‌البنین نجمه)س( است. نام مبارکشان 
على است و کنیه آن حضرت ابوالحسن و کنیه خاصشان ابوعلى. علی‌بن‌موسی‌الرضا)ع(، 
ولی‌نعمت ایران‌زمین، در زمانی متولد شدند که جامعه شیعی عزادار فقدان پدربزرگ 

عالمشان امام‌صادق)ع( بود.
القاب حضرت، سراج‌ا...، نورالهدى، قره عین‌المؤمنین، مکیده‌الملحدین، کفوالملک، 
)به معناى مصلح (، فاضل، صابر، وفى، صدیق  کاف‌ىالخلق، رب‌السریر، رئاب‌التدبیر

و رضى بود.
هنگامى که آن حضرت به دنیا آمدند، پدر بزرگوارشان خواستند فرزندشان را ببینند. 
مادر مطهرشان آن حضرت را در پارچه سفیدى پیچیده، به خدمت پدر بردند. آن 
حضرت در گوش راست حضرت رضا)ع( اذان و در گوش چپ آن حضرت اقامه گفتند و 
آب فرات به کام مبارک آن امام بزرگوار ریختند و سپس ایشان را به مادر مکرمه‌شان، 

نجمه)س(، برگردانیدند.
شیخ‌صدوق به سند معتبر از نجمه‌خاتون)س(، مادر آن بزرگوار، روایت کرده است 
که فرمودند: »چون حامله شدم به فرزندم رضا، هیچ‌‌وقت سنگینی حمل در خود 
احساس نمی‌کردم و چون به خواب می‌رفتم، صدای تسبیح و تهلیل و تمجید حق 
تعالی را از شکم خود می‌شنیدم، خائف و ترسان بیدار می‌شدم و صدایی نمی‌شنیدم.
چون آن فرزند سعادتمند از من متولد شد، دست‌های خود را بر زمین گذاشت و 
سر مطهر خود را به‌سوی آسمان بلند کرد، لب‌های مبارکش حرکت می‌کرد و سخنی 
فرمود که من نفهمیدم«. روایت‌‌های دیگری در علم و شأن ایشان نیز بیان شده 

است؛ هرچند »کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس!«.

ایرانی؛ مثل تار و پود در قالی!
�

تا در مذمت اختلاف می‌گویی و بر ضرورت راه بستن بر چندپارگی 
می‌نویسی، برخی فورا جمله »اختلاف امتی رحمه« را توی چشمت 
می‌کنند و به بی‌سوادی و بهره نبردن از فیض معرفت نبوی متهمت 
می‌کنند. تأمل در این کلام و تراز کردن آن با ادبیات قرآنی به ما 
می‌گوید که این »اختلاف« هرگز به معنای پاره‌پاره شدن نیست تا 
آن را دربرابر »وحدت« و یکپارچگی قرار دهند و کبریت آتش گمراهی 
را بکشند. این »اختلاف« به معنای »آمدوشد« است؛ چنان‌که در 
مَاوَاتِ  آیه190 سوره شریف آل‌عمران نیز می‌خوانیم: »إِنَّ فِی خَلْقِ السَّ
لْبَابِ؛ مسلما در آفرینش 
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آسمان‌ها و زمین و آمدورفت شب و روز، نشانه‌های روشنی برای خردمندان است«. 
اهل معرفت و خرد نیز از این اختلاف، رفت‌وآمد را می‌فهمند که باعث توسعه دانایی 
گر صرفا در ساحت نظر باشد.  و شناخت است نه بر کرانه اختلاف نشستن حتی ا
به‌هرحال این نظر است که بستر عمل را فراهم می‌کند. ماجرای سوءبرداشت از کلام 
نبوی را همین‌جا باید نقطه پایان گذاشت و درهای وفاق را گشود که »به‌اتفاق، جهان 
می‌شود گشود«، اما اختلاف از آن نوعی که از گفتار سیاسیون به رفتارشان راه پیدا 

می‌کند، درهای دوستی را می‌بندد و خانه را هم به دشمن می‌دهد.
به اتفاق به‌عنوان یک راهبرد ملی- دینی- انقلابی بیندیشیم و بدانیم که ارتقای 
روزآمد وحدت، خواست خداست با تضمینی چنین که در کلام رسول اعظم الهی)ص( 
می‌خوانیم: »یدا... مع‌الجماعه؛ دست خدا با جماعت است«. گره‌ها نیز به دست 
قدرت الهی گشوده می‌شود؛ چنان‌که در دوران حیات خود بارها تجربه کرده‌ایم که 
با وحدت می‌شود بر مشکلات فائق آمد. سنگ‌های ناجنبنده با اتفاق دست‌ها و 
توان‌ها، از سر راه برداشته می‌شود. اتحاد تارها و پود‌هاست که قالی می‌شود. همراهی 

است که به نتیجه می‌رسد.
از پیامبر وحدت)ص( همواره در یاد داشته باشیم که »من فارق الجماعه شبراً خلع ا... 
ربقه الاسلام من عنقه؛ هرکه یک وجب از جماعت جدا شود، خدا طوق مسلمانى 
که تقویت و بقاى اسلام، بستگى به همگرایى و اتحاد  را از گردنش می‏‌برد.«؛ چرا
جامعه مسلمین دارد؛ چنان‌که بقای وطن و تمامیت ارضی ایران عزیز هم اتحاد 
هر روز مستحکم‌شده‌ترِ فرزندانش را می‌طلبد. اتفاقا دنیای اسلام هم زمانی دعوت 
ما به وحدت را جدی و کاربردی می‌داند که اتحادمان در درون به بنیان مرصوص 
تبدیل شده باشد. درحقیقت دنیا رفتار و کردارمان را جدی می‌گیرد هزار بار بیشتر 

از گفتارمان و امضای گفتار با رفتار است.
اتحاد البته به معنای نگاه شدن و راه‌بندان تفاوت‌ها نیست، بلکه یک بایستگی 
راهبردی است که براساس مشترکات، ما را با هر گرایش دورهم می‌آورد. تریبون‌های 
وحدت‌شکن و اختلاف‌برانگیز را خاموش کنیم. قلم‌های تفرقه را بشکنیم. در گام 
اول برای ایران، توان‌هامان را روی هم بگذاریم. الگویی موفق بسازیم که توفیق 
همه اقوام و مذاهب و اندیشه‌ها را نمایان کند. چنین که شد، در گام دوم، دنیای 
اسلام هم با جدیت و احترام، دعوت ما را خواهد پذیرفت. این یعنی ذات، یافته 
از هستی‌بخش‌شده ماست که می‌تواند بشود هستی‌بخش. چه واقعیت همان 
است که جامی‌ حکیم می‌گوید؛ »الجماعه رحمهٌ و الفرقه عذابٌ؛ همگرایى و اتفاق، 
رحمت الهى است و تفرقه و جدایى، عذاب«. و حاشا که ملت بیدار ما جز به راه 

وحدت، قدم بگذارد!

شعاعی از نیر اعظم
�

از پیامبر)ص( شنیدن و خواندن آن‌هم از زبان آیت‌ا...خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، 
می‌تواند برای همه مسلمانان جذاب باشد. گروهی از محققان و فضلای حوزه 
علمیه قم، با نظارت و هدایت مؤسسه پژوهشی‌فرهنگی انقلاب اسلامی‌ دست 
به تدوین کتابی زده‌اند. آن‌ها مجموعه‌ای از سخنان ایشان را گردآوری کرده‌اند 
و نتیجه آن کتابی شده است به نام »شعاعی از نیر اعظم« که انتشارات سروش 

در سال پیامبر اعظم)ص( آن را منتشر کرد.
گی‌های  گی‌های رسول اعظم)ص(، ویژ این کتاب دربردارنده بخش‌هایی چون ویژ
کرم)ص(، پایه‌گذاری  عصر بعثت، بعثت پیامبر)ص(، وقایع خاص در تاریخ پیامبر ا
کرم)ص(  تمدن اسلامی، نقش اهل‌بیت)ع( در نهضت نبوی، انواع تعامل با پیامبر ا

و وظایف مسلمانان دربرابر ایشان است.
در این کتاب نویسندگان در قالب چند بخش به تاریخ صدر اسلام، با محوریت 
کرم)ص( پرداخته‌اند. کتاب با  شخصیت، اندیشه و منشور فکری و عقیدتی پیامبر ا
گی‌های اخلاقی پیامبر آغاز می‌شود و با بحث روی حقیقت وجودی و خلقت  ویژ
نوری پیامبر اعظم)ص(، تصدی حکومت الهیه و ولایت مطلقه ادامه پیدا می‌کند. 

تحلیل اخلاق و سیره پیامبر از نظر فردی و شخصی و نیز 
اخلاق حکومتی ایشان، بخش‌های دیگر کتاب را تشکیل 

می‌دهد.
در فصل دیگری، تعلیمات پیامبر)ص( بررسی شده و در 
گیر بودن جاهلیت در این  گی‌های عصر بعثت، فرا ویژ
مقطع تاریخی و نیز انحطاط اخلاقی اعراب بدوی توضیح 
کمیت طاغوت‌ها، از  داده شده است. سرگردانی، فقر و حا
گی‌های اعراب  موضوعات دیگری است که در بررسی ویژ

پیش از اسلام، به آن اشاره شده است.
کرم)ص(  در آخرین بخش به وظایف مسلمانان دربرابر پیامبر ا
اشاره می‌شود و به‌طور دقیق، جزءبه‌جزء و مفصل این 

وظایف و چگونگی تحقق آن‌ها توضیح داده می‌شود.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

تا نقطه وصل او
بسی هست دراز

کرم)ص( درباره رفتن به مسجد روایتی از پیامبر ا

ا  گــش ر ر بز ر د ب ما ا یــدی| خــو فــر نو نیلو
می‌دیــد. خیلــی وقــت بــود کــه آرزوی دیــدن 
دوبــاره‌اش را داشــت. مادربــزرگ مهربــان 
. همیشــه لبخنــد بــر  بــان ، خیلــی مهر بــود
لــب داشــت و هــوادار نوه‌هایــش در همــه 
بازی‌هــا بــود. دســت‌پختش حــرف نداشــت 
و بــوی غذاهایــش همیشــه تــا ده خانــه آن 
، او بــه  طرف‌تــر می‌رفــت. بــا همــه این‌هــا
ی  و د و عینــک ر ف بــو و یــش معــر ها ز نما
ن  همــا  . نگش ی‌ر مه‌ا ر ســو گ  ر بــز ن  آ قــر
ن  نه‌شــا ســتند خا ا قتــی می‌خو ل‌ها و ســا
کــه بــه  کننــد، شــرطش ایــن بــود  را عــوض 
مســجد نزدیــک باشــد تــا بتوانــد پیــاده بــرود 

و بیایــد. مســجد رفتــن، عــادت دوران کودکــی 
مادربــزرگ بــود و بعدتــر ایــن عــادت را بــرای 
مــادر نیــز بــه ارث گذاشــته بــود. او معتقــد بــود 
هنــگام صبــح، ظهــر و مغــرب، صــدای اذان از 
مناره‌هــای مســجد بایــد در خانــه بپیچــد نــه 
از تلویزیــون. موقعــی کــه او بــود، هنــوز گوشــی 
هوشمندی وجود نداشت. با اشک‌ بر روی 
گونــه و لبخنــد شــوق بــر لــب از خــواب پریــد. 
ــا زمــان دســتش  ــرد ت گوشــی‌اش را بررســی ک
بیایــد. نیم‌ســاعتی تــا اذان صبــح مانــده بــود. 

ســراغ یخچــال و لیــوان آب رفــت. رؤیایــش 
هنــوز در ذهنــش زنــده بــود. داشــت 

ی  چــا گ  ر بــز ر د ما ی  ا بــر

می‌ریخــت و می‌خندیــد و او به‌دنبــال 
ــا آن را مثــل  ــود ت چادرمشــکی‌اش ب

مقنعــه  ن  همــا بــا  همیشــه 
ســفید کــه کشــش را از رو 
انداختــه بــود، بپوشــد و 
بــه مســجد بــرود. دوبــاره 
ســی  ر بر ا  ر ش  شــی‌ا گو

ن  ا ذ ا تــا  بــع  ر یــک   . د کــر
صبــح باقــی مانــده بــود. از 
ــا خانه‌شــان پنــج  مســجد ت
دقیقــه پیــاده‌روی داشــت؛ 

دو کوچــه آن‌طرف‌تــر. انــگار 
 ، بــه مســجد نــه  یکــی خا د نز

ه  ن شــد گی‌شــا د ا نو ســم خا ر
کفش‌هایــش را پوشــید و  بــود. 

راه افتــاد...
»مؤمن در مسجد، مثل ماهی در 
آب اســت«. ایــن حدیــث، فرمــوده 
 ، نی‌هــا با ل مهر ســو ر

حضــرت محمــد)ص( اســت. مســجد، 
خانــه آرامــش و همــان جایــی 
اســت کــه می‌تــوان وســط 
هیاهــوی روز و شــب 
بــه آن پنــاه بــرد و 
بــا خــدای خویــش 
خلــوت کــرد. پیامبــر 
کــرم)ص( در حدیــث  ا
دیگــری در این‌بــاره 
می‌فرماینــد: »هرکــه 
قدمــی به‌ســوی یکــی 
از مســاجد خداونــد 
بــردارد، بــرای هــر قــدم 
ثــواب ده حســنه اســت تــا 
برگــردد بــه منــزل خــود، و ده 
ک  خطــا از لغزش‌هایــش پــا
ر  د همچنیــن   ، د شــو مــی 
پیشــگاه خداونــد ده درجــه 

ترفیــع می‌‌یابــد«.

 
احکام 

آیا به‌جای وضو می‌توان غسل غیرواجب کرد؟

پاسخ اجمالی؛ یکی از شرایط صحت نماز، طهارت ظاهری بدن از هر نوع آلودگی و نجاست ظاهری 
است و آنچه با استحمام حاصل می‌شود، طهارت ظاهری از این آلودگی‌هاست، اما علاوه‌بر طهارت 
ظاهری، یکی دیگر از شرایط نماز، تحصیل طهارت معنوی است که تنها از راه وضو و غسل به‌دست 
گر استفاده از آب امکان‌پذیر نباشد، این طهارت معنوی و باطنی به‌وسیله تیممی‌ که خدای  می‌آید و ا

متعال آن را به‌جای وضو یا غسل قرار داده است، به‌دست می‌آید.
خداوند متعال پس از آنکه بعضی اسباب پدید آمدن آلودگی‌های روحی و باطنی را بیان فرموده است، راه 
گر از عواملی است که با وضو مشکل برطرف می‌‌شود مانند  از بین بردن این آلودگی‌ها را نیز بیان کرده که ا
گر از عواملی است  آنچه در رساله‌ها آمده است مثل خوابیدن، دستشویی کردن و... باید وضو بگیرید و ا
گر استفاده از آب برای شما مقدور  که با غسل برطرف می‌شود، باید غسل کنید. سپس می‌فرمایند که ا
کیزه شوید. ک تیمم کنید. آن‌گاه به حکمت آن می‌پردازد که »ولیطهّرکم..... « تا پا ک پا نبود، به وسیله خا

آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحیدخراسانی: با همه غسل‌‏هاى واجب و 
مستحب -غیر از غسل استحاضه متوسطه- می‌توان نماز خواند؛ اگرچه احتیاط مستحب آن 

است که ]در غیر غسل جنابت‏[ وضو هم بگیرد.

آیت‌‏ا... فاضل‌لنکرانی: با همه غسل‏‌هاى واجب -غیر از غسل استحاضه متوسطه- می‌توان 
نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که ]در غیر غسل جنابت‏[ وضو هم بگیرد.

آیت‌ا... مکارم‌شیرازی: با همه غسل‌‏هاى واجب و مستحب، می‌توان نماز خواند و گرفتن 
وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت، وضو هم بگیرد.

آیات عظام امام‌خمینی، بهجت، خامنه‏‌اى و صافى: تنها با غسل جنابت می‌توان نماز 
خواند و با غسل‌هاى دیگر باید وضو هم گرفت.

نگاهی به برخی شاخص‌های رفتاری رسول خدا)ص(  در خانواده براساس روایات و احادیث

خدمتی که اجر شهادت دارد 

رسول خدا)ص( خدمت به خانواده را تنها کار انسان »صدیق« یا »شهید« 
یا مردی که خداوند خواسته‌ است خیر دنیا و آخرت را به او برساند، 
می‌شمارند)بحارالانوار، ج‌104، ص‌132(. ایشان با همه عظمت و 
موقعیت ممتازشان در منزل، به افراد خانواده کمک می‌کردند و 
کارهای شخصی‌شان را خودشان به‌عهده می‌گرفتند و از کودکان 
نــگــهــداری مــی‌کــردنــد.)بــحــارالانــوار، ج‌16، ص‌227(. 
عایشه، همسر آن حــضــرت، مــ‌ىگــویــد: »پیامبر 
لباس خــود را م‌ىدوخت و کفش خویش را 

وصله م‌ىکرد«)مکارم‌الاخلاق، ص‌15(.

بهترین عطیه خدا  

پیامبر)ص( تا زمانی که حضرت خدیجه)س( زنده بود، 
همسر دیگری نداشت و تا پایان عمر به یاد ایشان بود و 
کاری‌های همسرشان را گرامی  با دادن صدقه، همواره یاد و فدا
می‌داشت.)مناقب آل ابیطالب، ج۳، ص90(. ایشان در حدیثی در 
وصف حضرت خدیجه)س( فرمود: »پروردگار، بهتر از او را به من نداده 
است. وی زمانی به من ایمان آورد که مردمان، کافر بودند. او مرا راستگو 
کنزالعمال، ج۱۲، ص۱۳۲(. شمرد هنگامی که مردم، مرا دروغگو شمردند«)

هدیه‌ای که نصیب خانواده می‌شد 

اعیاد و مناسبت‌ها در آموزه‌های دینی، فرصتی برای ایجاد محبت و نشاط در خانواده است؛ فرصتی 
که در آن دادن هدیه و فراهم کردن موجبات شادی همسر و فرزندان توصیه شده‌ است. یکی از 
گی‌های رسول خدا)ص( این بود که برای همسران و خانواده‌ خویش هدیه‌ می‌خریدند، از این‌رو  ویژ
در روایتی آورده‌اند که خاتم انبیا)ص( هدایایی از بازار‌ می‌خریدند و به منزل می‌بردند.)المحجه‌البیضاء، 
کرم)ص( هرگاه در روز عید  ج۶، ص۲۴۸(. همچنین امام‌صادق‌)ع( در این‌باره فرمودند: ‌»رسول ا
عطری به‌دست می‌آورد، ابتدا آن را به همسرانش می‌داد«)مستدرک‌الوسائل، ج۷، ص۴۴۶(.

 ! بهترینت را برای خانواده‌ات بگذار

کَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ: و تو اخلاق 
َ
إِنّ خداوند در قرآن کریم درباره رسول خدا)ص( می‌فرماید: »وَ

عظیم و برجسته‌ای داری«. همان رسولی که برای مکارم اخلاق آمده بود، مرد بزرگی که درباره 
هلى؛ بهترین 

َ
نَا خَیرُکُم لأ

َ
هلِهِ وَ أ

َ
چگونگی رفتار با خانواده در حدیثی فرمود: »خَیرُکُم خَیرُکُم‌ لأ

شما فردی است که براى خانواده‌اش بهتر باشد و من از همه شما براى خانواده‌ام بهترم«. 
اوج ظهور و بروز این خلق عظیم که خدای متعال در قرآن کریم از آن سخن گفته است، در 

خانواده و خانه پیامبر )ص( نمود داشته است.

رحمتی که نازل می‌شود 

بــه فرمــوده محمــد رســول خــدا)ص(، در وقــت جــاری 
شــدن خطبــه عقــد میــان زن و مــرد، درهــای رحمــت 

آســمان گشــوده می‌شــود. رســول گرامــی، زندگــی مشــترک 
را عامــل ایجــاد امنیــت روحــی و روانــی زن و شــوهر می‌دانســت و 

ــه فایــده‌ای  ــاره می‌فرمــود: »بنــده مســلمان پــس از اســام، ب در این‌ب
بالاتــر از زن باایمــان دســت نیافتــه اســت کــه وقتــی بــه او نــگاه می‌کنــد، 

گــر بــه او امــر کنــد، اطاعــت کنــد«. خوشــحال شــود و بــه آرامــش برســد و ا
)وسائل‌الشــیعه، ج14، ص23(.

حمیده ذاکری| روایت‌ها می‌گویند آن‌قدر اهل مدارا و محبت بود که همه آن‌ها که او را 
می‌شناختند، دوستش داشتند. روایت‌ها می‌گویند که خوش‌خلق‌ترین بود و کلام 

خدا هم شهادت می‌دهد که زیباترین نسخه اخلاق بود. روایت‌ها می‌گویند 
نیک‌ترین مردم زمانه‌اش بود و خویشان و نزدیکانش شهادت می‌دهند 

که او محمد، رسول خدا)ص(، با همه این چنین بود. عجیب هم نبود؛ چون 
برای به کمال رساندن اخلاق آمده بود. آمده بود تا به ما بگوید نیکی 

گر اهلش باشیم، چقدر زیبا و چقدر ماندگار است. آمده بود  ا
تا برای ما الگو باشد؛ الگویی از زیست اخلاقی، الگویی 

برای همه شئون و همه مراحل زندگی. این است 
که مثل یک کتاب مرجع هر وقت و در هر زمینه 

می‌شود به او مراجعه کرد. دهم ربیع‌الاول، 
سالروز ازدواج حضرت محمد مصطفی)ص( 

و حضرت خدیجه)س( و با توجه به نزدیک 
بودن روز میلاد ایشان فرصتی فراهم 
شد تا به این نسخه بی‌نظیر اخلاق 

مراجعه کنیم و از او چگونگی رفتار 
با همسر و خانواده‌مان 

یم. در ادامه  را بیاموز
ی  ر فتا ی ر خص‌ها شا

)ص(  گرامی‌ اسلام رسول 
را با همسرانشان براساس 

روایات و احادیث بررسی می‌کنیم.

محبتی که نشانه ایمان است  

سیره پیغمبر)ص( به گونه‌ای است که انس‌بن‌مالک که خادم پیغمبر )ص( بوده و در خانه ایشان 
خدمت می‌کرده است، درباره آن حضرت می‌گوید: من فردی را مهربان‌تر از پیغمبر به خانواده 
ندیدم و ما نیز باید سیره آن پیامبر )ص( بزرگوار را الگو و سبک زندگی‌مان قرار دهیم. ایشان 
در حدیثی درباره اهمیت محبت به خانواده می‌فرمایند: »مؤمن‌ترین مردم، کسانی‌اند که با 
خانواده خود، خوش‌خلق‌تر باشند و بیشتر از همه به آنان لطف و محبت ‌کنند و من بیشتر از 

شما به خانواده‌ام لطف و مهربانی می‌کنم«)وسائل‌الشیعه، ج۸، ص۵۰۷(.

هم‌نشینی‌ای که عبادت است   

کــه ایشــان زمان‌هایــی را بــه هم‌نشــینی بــا خانــواده  در ســیره پیامبــر )ص( آمــده اســت 
اختصاص‌می‌دادنــد و بــا آن‌هــا بــه صحبــت و گفت‌وگــو می‌پرداختنــد. در نــگاه رســول خــدا)ص(، 
خانــه و خانــواده چنــان جایگاهــی دارد کــه هــر عملــی در جهــت تکریــم و محبــت بــه آنــان را 
هم‌ردیــف بــا عملــی عبــادی می‌داننــد. ایشــان در حدیثــی در ایــن‌ زمینــه می‌فرماینــد: »در 
ــی، نشســتن مــرد درکنــار همســر خــود، از اعتــکاف در ایــن مســجد مــن،  پیشــگاه خداونــد تعال

محبوب‌تــر اســت.« 

 امام حسن علیه‌السلام:
بُهات.

ُ
أسلَمُ القُلوبِ ما طَهُرَ مِن الشّ

ک باشد. امام حسن)ع(: سالم‌ترین دل‌ها، دلى است که از شبهات پا
تحف‌العقول، 235
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او مهربان‌ترین شخص برای خانواده‌اش بود

پیامبر)ص( تا زمانی که 
حضرت خدیجه)س( 
زنده بود، همسر دیگری 
نداشت و تا پایان عمر 
به یاد ایشان بود و با 
دادن صدقه، همواره 
کاری‌های  یاد و فدا
همسرشان را گرامی 
می‌داشت


